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نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

آموزش موسیقی
پیانو - آواز - سلفژ

سنتور - تنبک
دف )ویژه بانوان( - گیتار

زیرنظر لیسانس موسیقی  با30سال 
سابقه تدریس و اجرای عمومی  

09124129747

اصل ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
به آدرس  جزیره ی کیش نوبنیاد 

خیابان عالی قاپو 1 پلاک 942 طبقه اول 
واحد 2 دارای شماره مسلسل 50111 

دفتر ثبت منطقه به شماره 29050 
املاک جزیره کیش ثبت گردیده 

به نام خانم معصومه ایزدی فرزند اسماعیل
 با کد ملی 0041237765 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی فورد اج 2009  
مشکی  به شماره پلاک 17637-22 

   9ba57737 شماره موتور
  2fmdk49c59ba57737 شماره شاسی

به نام مهرداد هژبر  مفقود گردیده است
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد  

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

 

مفقـودی

 

آمـوزش

 

خـدمات
 

اسـتخدام
 

اسـتخدام

به تعدادی نیروی آشپز و 
کمک آشپز و سالن دار نیازمندیم

09337691550
09120801446

تماس از 7 تا 11 شب

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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    گروه حوادث -دختر و پســر تهرانی برای ازدواج و 
به خاطر اینکه بیکار شده بودند دست به کلاهبرداری از 

پیرزن های تنها زدند.
 »من و شــهرزاد در یک هتل کار می کردیم اما از وقتی 
هتل به خاطر کرونا تعطیل شــد و بیکار شــدیم نقشه 
کلاهبرداری کشــیدیم.« این بخشی از اعترافات پسر 
جوانی اســت که با همدستی دختر مورد علاقه اش و 
با شگردی عجیب از شهروندان کلاهبرداری می کردند.

راز کلاهبرداری  های این دختر و پســر، بهمن ســال 
گذشته فاش شد؛ زمانی که زنی سالخورده قدم در اداره 
پلیس تهران گذاشت و خبر از کلاهبرداری 50میلیون 

تومانی داد.
او در توضیح ماجرا گفت: پسر من سال هاست که در 
کانادا زندگی می کند. چند روز قبل پســری جوان به 
خانه ام زنگ زد و خودش را دوســت پسرم جا زد. او 
گفت پسرم در جریان یک درگیری توسط پلیس کانادا 
دستگیر و زندانی شده است. جوان ناشناس مدعی شد 
که پسرم از او خواسته به من زنگ بزند تا برایش پول 
بفرســتم. می گفت پلیس کانادا او را به جریمه نقدی 
محکوم کرده اســت و اگر ایــن پول را جور نکند، به 

زندان می رود.
نقشه های دختر و پسر تهرانی برای زنان سالمند

شــاکی ادامه داد: این را که شنیدم ترسیدم و گفتم حتما 
پول را فراهم می کنم. مرد ناشــناس می گفت که فقط تا 
پایان وقت اداری فرصت دارد تا از طریق سفارت پول 

را تبدیل به دلار کند.
از طرفی پسرم موبایلش را جواب نمی داد و آنلاین هم 
نبود و به همین دلیل پول را به حسابی که جوان ناشناس 
گفته بود واریز کردم تا هرچه زودتر به دست او برسد و 
پسرم آزاد شود. اما روز بعد که برای پیگیری موضوع به 
سفارت کانادا رفتم مشخص شد که پسرم اصلا زندان 

نبوده و ماجرای درگیری دروغی بیش نبوده است.
پسرم سرگرم اسباب کشــی بوده و خانه اش را عوض 
کرده بود و به همین دلیل صدای زنگ موبایلش را نشنیده 
بود. آنجا بود که فهمیدم به دام یک کلاهبردار افتاده ام و 
پســرم از من خواست تا ماجرای این کلاهبرداری را به 

پلیس گزارش کنم.
با این شــکایت، پرونده ای در شــعبه چهارم دادیاری 
دادسرای ویژه سرقت تشکیل شد و گروهی از مأموران 
اداره آگاهی تهران تحقیقات خود را برای یافتن مرد شیاد 

آغاز کردند. بررســی ها ادامه داشــت و در مدتی کوتاه 
چند شکایت مشابه دیگر نیز پیش روی تیم تحقیق قرار 
گرفت که نشــان می داد جوان شیاد به صورت سریالی 
دســت به کلاهبرداری می زند. او طعمه های خود را از 
میان زنان و مردان سالخورده که فرزندشان در خارج از 

کشور بودند، انتخاب می کرد.
بعد از تماس با آنها خودش را دوست آنها معرفی کرده 
و پس از اجرای نمایش و به بهانه های مختلف دســت 
به کلاهبرداری می زد. این تنها شــگرد مرد شیاد نبود و 
مأموران متوجه شدند که او با ترفندهای دیگری نیز از 

طعمه هایش پول می گرفت.
ترفند دیگر مرد شیاد این بود که به شماره های مختلف 
زنگ می زد و اگر زنی مســن گوشی را برمی داشت با 
پرسیدن چند سؤال کوتاه اطلاعاتی از اعضای خانواده 
وی به دســت می آورد و بعد مدعی می شد که یکی از 
اعضای خانواده به خاطر ابتلا به کرونا در خیابان افتاده و 
از حال رفته اســت و درخواست پول می کرد تا او را به 
بیمارستان انتقال بدهد. یا اینکه می گفت وی دچار سکته 
قلبی شده یا تصادف کرده و یا در بیمارستان تحت عمل 
جراحی قرار دارد و با این ترفندهای عجیب از هر فرد 

بین 5میلیون تا 30میلیون تومان پول می گرفت.
کلاهبرداری های سریالی مرد شیاد ادامه داشت تا اینکه 
با انجام اقدامات اطلاعاتی، این متهم 27ساله چند روز 
قبل دستگیر شد. او اگرچه اصرار داشت که بیگناه است 
اما در بررسی تلفن همراهش، همه پیامک های واریز پول 
به دست آمد و پسر جوان چاره ای جز بیان حقیقت ندید. 
او مدعی شد که تمام این نقشه ها را از بهمن پارسال با 
همدستی دختر مورد علاقه اش کشیده است. وی گفت: 
من و شهرزاد از کارکنان هتلی در تهران بودیم اما به خاطر 

کرونا ، هتل تعطیل و ما بیکار شدیم.
قرار بود به خواستگاری شهرزاد بروم اما کار مناسبی گیر 
نمی آوردم و از طرفی شــهرزاد خواستگار دیگری هم 
داشت و از سوی خانواده اش تحت فشار بود. یک روز 
که در خانه بودم و به شدت فکرم درگیر بود تلفن خانه ام 
زنگ خورد. مادرم آن را جواب داد و بعد از چند دقیقه 
متوجه شدم که ظاهرا فردی قصد کلاهبرداری داشته و 
به بهانه اینکه مادرم در مسابقه تلویزیونی برنده شده از 
او خواسته بود که پای دستگاه خودپرداز برود. مادرم که 
اهل مطالعه بود می دانست این شگرد کلاهبرداران است 
و تلفن را قطع کرد. همان لحظه ایده کلاهبرداری به ذهنم 

خطور کرد اما با ترفندی دیگر.
کلاهبرداری های سریالی از زنان تنها در تهران

وی ادامه داد: موضوع را با شــهرزاد درمیان گذاشتم و 
درنهایت او هم قبول کرد که با من همدست شود. اکثر 
طعمه های مان را از قبل می شــناختیم و برخی دیگر را 
هم اتفاقی به خانه هایشــان زنگ می زدیم. آنهایی را که 
فرزندانشان در خارج از کشور بودند و می دانستیم پدر 
و مادر پیرشــان در تهران زندگی می کنند به بهانه اینکه 
دوست فرزندشان هستیم و افراد دیگر را هم به بهانه های 

دیگر فریب داده و از آنها کلاهبرداری می کردیم.
متهم گفت: در اکثــر مواقع من با طعمه هایم صحبت 

می کردم جز چند مورد که شهرزاد با آنها صحبت کرد و 
با چرب زبانی فریبشان داد. ما در این مدت شاید به بیش 
از 100نفــر که اغلب پیرزن بودند زنگ زدیم که نصف 
آنها فریبمان را خوردند و پول به حسابمان واریز کردند. 
با این پول ها برای شهرزاد هدایای گران قیمت خریدم 
و مابقــی را پس انداز کردم تا بتوانم خانه ای رهن کنم و 
به خواســتگاری دختر مورد علاقه ام بروم که همه  چیز 

لو رفت.
متهم پس از اقرار به نقشــه کلاهبرداری های سریالی 
بازداشت شد و تحقیقات برای دستگیری همدست وی 

و همچنین شناسایی سایر شاکیان احتمالی ادامه دارد.

دسیسه های پسر تهرانی و دختر مورد علاقه اش 
برای 100 پیرزن تنها

خواستگار فریبکار، زندانی محکوم به قصاص بود

    گروه حوادث-  خواستگار دختر 20ساله که مدعی 
بود مهندس مقیم استرالیا است در حقیقت یک محکوم 
به قصاص بود که قصد داشــت با فریب دختر جوان 
۴میلیارد تومان کلاهبــرداری کند تا رضایت خانواده 

مقتول را بگیرد.
مدتی قبل دختر 20ساله ای به نام آرزو راهی اداره پلیس 
شد تا از جوانی که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده و 

در زندان بود به خاطر تهدیدهایش شکایت کند.
او در تشــریح این ماجرا گفت: چند وقت قبل از طریق 
اینستاگرام با پسری آشنا شدم. خودش را آرین معرفی 
می کرد و می گفت که مهندس است و در استرالیا زندگی 

می کند.
گاهی از طریق فضای مجازی به من زنگ می زد و طوری 

وانمود می کرد که سرش خیلی شلوغ است. می گفت 
کارخانه دار است و باید به کارهایش رسیدگی کند. او 
وعــده داد که به زودی به ایــران برمی گردد و به همراه 
خانواده اش که در یکی از اســتان های جنوبی کشــور 

زندگی می کنند به خواستگاری ام می آید.
اما همه اینها دروغ بود. مدتی که گذشت متوجه رفتارهای 
مشکوکش شدم. می دانستم که حقایقی را از من پنهان 
می کند. تا اینکه پی به راز او بردم. خواستگار قلابی من 
نه تنها مهندس و مقیم استرالیا نبود بلکه یک قاتل محکوم 
به قصاص بود که در یکی از زندان ها در حبس بود. وقتی 
فهمید که پی به رازش برده ام گفت که چند ســال قبل 
زمانی که سرکرده یک باند سرقت بوده در جریان سرقت 
از یک طلافروشی در اطراف تهران، یکی از افرادی را که 

در مغازه کار می کرد با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.
او مدتی فراری بود اما ســرانجام دستگیر و در دادگاه به 
قصاص محکوم شده بود. حکمش در دیوان عالی کشور 
هم تأیید شده بود. او برایم شرح داد که تا پای چوبه دار هم 
رفته اما در لحظه های آخر زمانی که طناب دار به گردنش 
بوده توانسته از اولیای دم مهلت بگیرد و به زندان برگردد. 
در نهایت اولیای دم راضی شده بودند به شرط دریافت 
۴میلیارد تومان از قصاص بگذرند او با من دوست شده 

بود تا برای گرفتن رضایت به او کمک کنم.
اجیرکردن آدمکش

دختر جوان در ادامه شکایت خود گفت: وقتی مرد قاتل 

حقایق را بازگو کرد به شدت وحشــت کردم. او را در 
فضای مجازی بلاک کردم تا برایم مزاحمت ایجاد نکند. 
اما او دست بردار نبود. پیامی فرستاد و تهدید کرد که اگر 
ارتباطم را با او قطع کنم جانم را می گیرد.می گفت بیرون از 
زندان، افرادی دارد که اگر از آنها بخواهد مرا با ماشین زیر 
می گیرند و مرگم را تصادف جلوه می دهند. تهدید کرد 
که یک بار دست به آدمکشی زده و برایش خیلی راحت 

است تا مرا هم به قتل برساند.
آرزو ادامه داد: چند روز بعد از این تهدیدها متوجه شدم 
فردی مرا زیرنظر دارد و تعقیبم می کند. او همان آدمکش 
اجیر شده بود که قصد داشت با ماشین مرا زیر بگیرد اما 
من هوشیار بودم و متوجه شدم. هدفش ترساندن و زهر 
چشم گرفتن بود و می خواست به من نشان بدهد که اگر 
با او همکاری نکنم به راحتی جانم را می گیرد. همه این 
تهدیدها برای این بود که من یا پول دیه خواستگار قلابی ام 
را تهیه کنم و یا نزد اولیای دم بروم و از آنها بخواهم که 

مبلغ دیه را کم کنند.
وی گفت: وضع مالی خانواده ام خوب است، اما جرأت 
نمی کردم به پدرم چیزی بگویم. من حتی نزد اولیای دم 
هم رفتم اما آنها حاضر نشدند مرا ملاقات کنند. این در 
حالی بود که تهدیدهای مرد زندانی ادامه داشت و دیگر 
نتوانستم این وضعیت را تحمل کنم و تصمیم گرفتم با 

همه این تهدیدها از او شکایت کنم.
انکار تهدید

با شــکایت دختر جوان، پرونده ای در دادسرای جنایی 
تهران تشکیل شد و با شناسایی جوان محکوم به قصاص 
گوشــی وی که قاچاقی در زندان از آن استفاده می کرد 
توقیف شد. مرد اعدامی در بازجویی ها منکر تهدید دختر 
جوان و اجیرکردن آدمکش شد. این درحالی بود که در 
بررسی تلفن همراه وی، پیام های تهدید آمیز او به دست 
آمد. با کشف این پیام ها جوان محکوم به قصاص ادعا 
کرد: پس از آشنایی با آرزو در فضای مجازی به او حقیقت 
را گفتم و توضیح دادم که تنها شــرط آزادی من گرفتن 
رضایت خانواده مقتول است. او اما به حدی عاشقم بود 

که می گفت همه مشکلات را حل می کند.
حتی می خواســت پیش از آزادی به زندان بیاید و با من 
ازدواج کنــد و می گفت قرار ازدواج در زندان بگذاریم 
امــا من قبول نکردم و گفتم پــس از آزادی از زندان، به 
خواستگاری اش می روم. وی ادامه داد: او به خاطر عشق و 
علاقه ای که به من داشت، خودش به دنبال پرونده ام افتاده 
و می خواست هر طور شده مبلغ دیه را تهیه کند. حتی 
می گفت با چند خیر صحبت کرده و از پدرش خواسته تا 
کمک کنند و من به زودی آزاد شوم. من نه آدمکش اجیر 
و نه آرزو را تهدید کردم. هر کاری او انجام داده به خاطر 
عشــق و علاقه بوده است و حالا نمی دانم چرا تصمیم 

گرفته از من شکایت کند.
با وجود انکار مرد محکوم به قصاص، پرونده ای در این 

خصوص تشکیل شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

عروس 14 ساله بیوه شد
    گروه حوادث- هنوز چهار ماه بیشتر از آغاز دوران 
نامزدی ما با جاری شدن صیغه محرمیت نمی گذشت 
که ناگهان نامزدم ارتباطش را با من قطع کرد و خانواده 
اش مدعی شدند که برگزاری مراسم نامزدی فقط برای 

آشنایی بوده است و ...
دختر 1۴ساله در حالی که بیان می کرد در آغاز نوجوانی 
به زنی بی پناه و درمانده تبدیل شده ام، درباره ماجرای 
ازدواجش به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی 
شمالی گفت: چند سال قبل وقتی پدرم از دنیا رفت، من 
و برادرم زیر بال و پر مادرم قرار گرفتیم ، خواهر بزرگم 

ازدواج کرده و به دنبال سرنوشت خودش رفته بود.
مادرم نیز با کارگری در خانه های مردم مخارج زندگی 
ما را می پرداخت. با این حال من در کلاس ششــم 

ابتدایی ترک تحصیل کردم تا به امور خانه بپردازم.
خلاصه روزگارمان به سختی می گذشت تا این که 
هفت ماه قبل یکی از دوستان برادرم به خواستگاری ام 
آمد. »ایرج« در یکی از آهن فروشی های شمال مشهد 

کارگری می کرد و با برادرم معاشرت داشت.
او مدعی بود چند بار که همراه برادرم به خانه ما آمده، 
دیوانه وار عاشقم شده است و نتوانسته مرا فراموش 
کند. او در شــب خواستگاری همچنین گفت یک 
پرونده قضایی در دادگستری دارد که تکلیف آن چند 

ماه بعد مشخص می شود!
من هم که 13سال بیشتر نداشتم با شنیدن حرف های 
عاشقانه ایرج به او دل باختم و تصمیم به ازدواج گرفتم، 

در حالی که هیچ چیزی از زندگی مشترک نمی دانستم.
بالاخره خانواده ام وقتی علاقه مرا به ایرج دیدند، آن 
ها نیز به این ازدواج رضایت دادند ولی به خاطر سن 
کم من قرار شد صیغه محرمیت بین ما جاری شود تا 
زمانی که به 1۴سالگی رسیدم ،ازدواج مان به صورت 

محضری و رسمی ثبت شود.
خلاصه مراســم کوچکی گرفتیم و من و ایرج نامزد 
شدیم. از آن روز به بعد نامزدم به خانه ما رفت و آمد 
داشــت و ما با هم بیرون می رفتیم. اما چهار ماه بعد 
ناگهان ورق برگشت و ایرج دیگر به تماس ها و پیام 
های من جواب نمی داد تا این که پیغام فرستاد قصد 

ازدواج با مرا ندارد.
چنــد بار به همراه مادر و بــرادرم به منزل پدر و مادر 
ایرج رفتیم ولی آن ها پاسخ قانع کننده ای به ما ندادند. 
آن ها می گفتند برگزاری مراســم مقدماتی و جاری 
شدن صیغه محرمیت و آغاز دوران نامزدی فقط برای 
آشــنایی با یکدیگر بوده است و حالا نیز ایرج قصد 

ازدواج ندارد!
اکنون که در 1۴ســالگی زنی بی پناه شــده ام و هیچ 

مدرک رسمی برای ازدواجم ندارم، مانده ام که ...
شــایان ذکر است، به دستور سرگرد مهدی کسروی 
)رئیس کلانتری طبرســی شــمالی( بررسی های 
کارشناســی و مشــاوره ای در این باره به مددکاران 
اجتماعی کلانتری سپرده شد تا ابعاد مختلف ازدواج 

غیررسمی این زوج مورد رسیدگی قرار گیرد.


